
 حيدري. ز 
 2اصول 

 غيرلفظياز ابتداي حلقه ثانيه تا سر دليل شرعي 



 مشهور            العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الحكم الشرعي
 

 .تعريف بايد جامع و مانع باشد: اشكال
قيد ممهّده       آماده شده       يعني مسائلي كه از قبل آماه شده اند فقط  -1

 . مسائل اصول هستند و مسائل جديد و بالقوه را در بر نمي گيرد
در حالي كه تعريف بايد ضابطه كلي ارائه دهد كه تشخيص دهيم كدام مسائل 

 .اصولي اند
 :  قيد ممهده را از تعريف حذف كردند و علم اصول را تعريف كردند به : برخي 

 {العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط}               
زيرا بسياري از قواعد هستند كه در مسير .        اين تعريف مانع اغيار نيست -2

 استنباط قرار مي گيرند ولي اصولي نيستند مثل قواعد علم لغت و رجال



 :موضوع علم اصول
 .موضوع بايد جامع بين مسائل آن علم باشد

 :   اقوال
 {كتاب ، سنت ، عقل ، اجماع} متقدمين          ادله اربعه  -    

 .بعضي مسائل در علم اصول وجود دارد كه جزء ادله اربعه نيست: اشكال          
 شك در اصول عمليه  -شهرت و خبر واحد  –مانند ملازمات عقليه                 

 .علم اصول موضوع واحد ندارد:           برخي -   
 .ادله يا عناصر مشتركه موضوع علم اصول هستند:          شهيد -   



فقيه براي استنباط احكام شرعي به عناصر خاص و به مساله و :  فايده علم اصول
 .  عناصر مشتركه نياز دارد كه اين عناصر مشترك در اصول بيان مي شود

 
 .هر دو قدرت استنباط كردن مي دهند : شباهت              
 كاربرد عام دارد و در همه علوم روش درست استنباط  منطق:تفاوتمنطق و    

 .كردن را مي آموزداصول                           
 .تنها روش درست استنباط كردن را در علم فقه مي آموزد اصول                     

 
 :  نكته 

 نياز به علم اصول بيشتر مي شود و  هرچه بحوث فقهي گسترده تر شود          
 .مسائل فقهي دقيق تر مي شودهرچه مسائل اصولي توسعه يابد              



 تعريف حكم شرعي        قوانين صادر شده از طرف خدا براي تنظيم زندگي انسان
 

 بصورت مستقيم به فعل انسان مربوط مي شود يا به =   تكليفي                     
 يا به نحو تخيير ( واجب و حرام: لزومي )نحو اقتضاء                   حكم شرعي 

 (مستحب، مكروه و مباح: غير لزومي)                                     
 بصورت غير مستقيم به فعل انسان يا به ذات يا چيزي = وضعي                           

 (شروط ، زوجيت ، ملكيت) مربوط به انسان                                         
 

احكام وضعي هميشه از احكام تكليفي انتزاع مي شوند و ماهيت مستقل :   برخي
 .مثل جزئيت سوره براي نماز كه واجب است. ندارند

گاهي از حكم تكليفي منتزع مي }. احكام وضعي هم وضع مستقل دارند : برخي
مثل . گاهي موضوع حكم تكليفي قرار مي گيرند پس اول وضع شده اند{ شود

 .زوجيت كه موضوع وجوب نفقه است



 {مصلحت يا مفسده}ملاك        عالم ثبوت                                 
 {شدت و ضعف} اراده                              مبادي حكم تكليفي

 اعتبار يا جعل                                                                                       
 عالم اثبات يا ابراز يا بيان حكم                                

 :1نكته 
 :  در اعتبار يا جعل 

 {...اطيعوا الله و }.  گاهي مولي ذمه مكلف را با خود مصلحت مشغول مي كند
امر به نماز كه مقدمه قرب و ارتباط با  } . گاهي با مقدمه ي مصلحت مشغول مي كند

 {.خداست
 :2نكته 

 :ابراز حكم به دو صورت است
   {....يريد الله بكم اليسر و }ابراز خود اراده     

 {  كتب عليكم الصيام}. ابراز اعتباري كه كاشف از اراده است



 
 واجب                         
 حرام                         

                          احكام تكليفي 
 مستحب                         
 مباح بالمعني الاعممكروه                                                
 مباح بالمعني الاخص                         

 
 

 ملاك جعل آن ، مصلحت ترخيص مكلف =     اقتضائي مباح بالمعني الاخص      
 .  بوده است                                                

 .    ملاك جعل آن، عدم ملاك است=   لا اقتضائي                                  



 تضادي بين احكام نيست زيرا اعتبار فقط جعل است و در مرحله اعتبار             
 .سهل المونه است                                    

 
 

 .  محال است متضاديناجتماع در مرحله ملاك             
 وجوب و حرمت يعني مصلحت و مفسده در يك حكم                          و اراده 

 .واحد جمع نمي شود                                   
 دو وجوب بر يك فعل واحد .  محال است مثليناجتماع                                 

 .محال است                                     



از ادله قطعي مثل آيات  )حكمي كه در موضوعش شك وجود ندارد= تعريف حكم واقعي
 (و روايات متواتر 

 .در حكم واقعي است  شكحكمي كه در موضوعش = تعريف حكم ظاهري
 

 :اقسام حكم ظاهري
هر دليلي كه كاشفيت ظني از حكم واقعي دارد وتمام ملاك براي جعل   :اماره  -

 .حجيتش همين كاشفيت ظني هست
دو قسم است،آن دليلي كه بدون در نظر گرفتن كاشفيت ، شارع آنرا  :  اصل عملي -

 :  حجت قرار داده است

      بعضي از آن ها هيچ كاشفيتي ندارند =اصل غير محرز                          
 {مثل اصل حليت ،اصل طهارت}                                              

 بعضي ديگر كاشفيت ناقص دارند و ملاك  = اصل محرز يا تنزيلي                          
 .جعل حجيت چيز ديگري غير از كاشفيت است                                                

كاشفيت  ) (بعد از پايان يك عمل اگر در صحت آن عمل شك كنيم)مثل قاعده فراغ 
 (قاعده ناقص است ، شرط توجه و تنبه حين عمل ، يا عدم غفلت در هنگام انجام عمل



 .امكان ندارد= اجتماع دو حكم واقعي در موضوع واحد 
 

 امكان ندارد= اجتماع دو حكم ظاهري در موضوع واحد
 

 ثبوتا ممكن است       اجتماع حكم واقعي با يك حكم ظاهري در موضوع واحد
 

 :  نكته 
رتبه حكم واقعي بالاتر از حكم ظاهري است ، پس تا وقتي حكم واقعي داريم 

اگر حكم واقعي نبود بعد از حكم ظاهري .اصلا سراغ حكم ظاهري نمي رويم
 .استفاده مي كنيم



 اكرم العلماء الموجودين: مثال خارجيه 

جمله  -زمان حالاست و مربوط به  مشخصموضوع           قضيه خارجيه 
هاي حكم  مصداق-(نفقه بر همسر و فرزندان واجب است.)حمليه است

  .مشخص شده است شارعتوسط 
 

 اكرم كل العلماء: مثال حقيقيه

زمانهاي است و در هر يك از مقدر يا مفروض موضوع          قضيه حقيقيه
 شرطيهجمله حمليه قابل تبديل به جمله  -ممكن است ايجاد شودسه گانه 

اگر انساني بالغ و عاقل باشد = بر انسان بالغ و عاقل نماز واجب است.)است
 .بايد تشخيص داده شود مكلفمصداق ها توسط  -.(نماز بر او واجب است

 



اولين عنصر مشترك كه هم در ادله محرزه و هم در اصول عمليه استفاده مي 
 حجيت قطع            شود 

 (  تكليف آور بودن قطع) منجزيت قطع  ي         حجيت قطع يعن
 (عذر ساز بودن قطع)معذريت قطع                                 

 

 =خصوصيات قطع
 (يعني قطع موجب كشف حكم واقعي مي شود)  كاشفيت از واقع -1
 (انگيزه براي حركت به سمت انجام تكليف) محركيت  -2
 (منجزيت و معذريت)حجيت  -3

 



 : در باره منجزيت قطع بيان كردند مشهوردو قضيه اي كه 
 .منجزيت از لوازم ذات قطع است-1
 .سلب منجزيت از قطع محال است -2

 
 :به  قضيه اول اشكال شهيد

مولي يعني  . هر قطعي منجز نيست بلكه قطع به تكليف از طرف مولي منجز است 
 .كسي كه حق اطاعت دارد

 
 محدوده حق الطاعه چه مقدار است؟

 فقط تكاليف قطعي=  مشهور
همه تكاليف منكشفه چه قطعي يا ظني و يا احتمالي ،منجز هستند، مگر  = صدر شهيد

 .  بدهد( مخالفت )اينكه خود شارع اجازه ترخيص 
 
و شارع در تكاليف قطعي  . اجازه ترخيص تنها در تكاليف ظني و احتمالي ممكن است•

 .هرگز ترخيص نمي دهد
تكاليف قطعي معلّق نيستند ولي تكاليف ظني و احتمالي معلّق و مشروط به عدم  •

 .ترخيص هستند



 

 (عدم سلب حجيت از قطع: ) مشهور بررسي قضيه دوم
  

 :شارع به دو صورت مي تواند حكم كند
 به شخصي كه قطع دارد اجازه ترخيص بدهد واقعياگر به صورت حكم  :

 .اجتماع ضدين پيش مي آيد
 به شخصي كه قطع دارد اجازه ترخيص بدهد ظاهرياگر به صورت حكم  :

زيرا حكم قطعي و واقعي را )مكلف اصلا به حكم ظاهري اهميت نمي دهد 
 .(در دست دارد



 :معذريت قطع 
 .(عذر ساز بودن در حالتي كه قطع مخالف واقع است) 
 

 
 حدود حق الطاعه 

 فقط تكاليف منكشفه: قول اول  
 . شامل تكاليف به قطع به عدم تكليف هم مي شود: قول دوم 

 
 

قول اول درست است زيرا در حالت قطع به عدم تكليف ، هيچ محركيتي 
و همچنين ما فقط به تكاليف منكشفه علم داريم نه تكاليف . وجود ندارد

 . واقعي

 



 تجري
 :مكلف به تكليفي قطع پيدا كرده است

 :قطع او موافق با واقع است  -1
 مطيع              امتثال كند و به قطع خود عمل كند( الف
 عاصي        عصيان مي كند و به قطع خود عمل نمي كند( ب

 
 :قطع او مخالف با واقع است  -2

 منقاد            به قطع خود عمل مي كند ( الف
 متجري         به قطع خود عمل نمي كند ( ب
 

 آيا متجري مستحق عقاب است يا نه؟
 عقاب ،زيرا محدوده حق الطاعه فقط تكاليف  عدم استحقاق         (مشهور)نظر اول

 .به واقع است مصيبمنكشفه 
 صرفاً هعقا ب دارد، زيرا محدوده حق الطاع استحقاق         (شهيد صدر)نظر دوم  

قبح فاعلي  مولي داشته و قصد هتك حرمت و متجري . است  منكشفهتكاليف 
 .،هر چند قبح فعلي نداشته است( نيت مخالفت)داشته

 

 



 علم به صورت مشخص به يك مورد معين:  تفصيليعلم             علم
 يك علم به جامع و تعدادي شك  -علم مقرون به شك  : اجماليعلم                  

 
 آيا در همه اطراف علم اجمالي شارع مي تواند ترخيص بدهد؟

امكان ترخيص در علم اجمالي وجود ندارد زيرا با علم به  : (مشهور)نظر اول
 .جامع مخالفت مي شود

( شهيد صدر) نظر دوم: 
 امكان ترخيص در علم اجمالي وجود دارد زيرا علم اجمالي :  ثبوتدر عالم

مقرون به شك است و هر جا شك وجود داشته باشد امكان ترخيص هم وجود 
 .دارد

  بستگي دارد كه ادله برائت به خاطر اطلاق خود بتوانند :  اثباتاما در عالم
 .شامل علم اجمالي بشوند يا نه

 اگر اطلاق ادله برائت شامل علم اجمالي بشود پس ترخيص ثابت است. 
 اما اگر اطلاق ادله برائت شامل علم اجمالي نشود ، ترخيص در عالم اثبات براي

 .  بايد احتياط كرد) علم اجمالي ثابت نمي شود 



 گاهي قطع ، راه و وسيله و طريقي است براي كشف حكم واقعي = قطع طريقي 

قطعي كه در موضوع حكم قرار دارد و مولد و ايجاد كننده حكم = قطع موضوعي 
 شرعي است نه كاشف آن

 

 :مثال قطع موضوعي 
 .اين مايع خمر است بيع آن بر تو حرام است قطع پيدا كردي كهاگر 

 .اگر قطع پيدا كردي كه هلال ماه رمضان رويت شده است روزه بر تو واجب است
 :مثال براي قطع طريقي

را پيدا كند ، به ( حرمت نوشيدن خمر )اگر از ادله فقيه به قطع برسد و حكم 
 .قطع او قطع طريقي مي گويند

 .بيع خمر حرام است
 



چون فقط قطع طريقي كاشف حكم .منجزيت تنها در قطع طريقي است ** 
 . است

اما قطع موضوعي مولد و ايجاد كننده و علت به فعليت رسيدن حكم است، تا 
 .موضوع به فعليت نرسد ،حكم هم فعلي نمي شود پس منجزيت هم ندارد

 
گاهي قطع نسبت به يك حكم طريقي ولي همان قطع نسبت به حكم ديگر 

 :موضوعي است
 .(نوشيدن خمر حرام است)يحرم شرب ذات الخمر  -1

آنچه به خمر بودنش قطع داري ،بيعش حرام )يحرم بيع ما يقطع بخمريته  -2
 .(است

 قطع پيدا مي كنم كه اين مايع خمر است



 :جواز اسناد حكم به مولي
 

 :سه اثر براي قطع 
 منجزيت -1

 معذريت -2

اگر به حكمي قطع داشته باشد مي تواند مؤداي : جواز اسناد حكم به مولي -3
 .حكم را به مولي نسبت بدهد

 

 .اسناد حكم به مولي ، قطع موضوعي است* 
جايز است كه حكم را به مولي نسبت قطع پيدا كردي اگر به حكمي }

 {.بدهيد
 



   :مسلك حق الطاعه 
در محدوده حق اطاعت ( قطعي يا ظني يا احتمالي)تمام تكاليف منكشفه 

مولي قرار دارد و بايد امتثال شود فقط اينكه تكاليف قطعي معلق و مشروط 
نيستند ولي تكاليف ظني و احتمالي معلق و مشروط هستند به عدم 

 .ترخيص 
 

 
 :مسلك مشهور 

منجزيت تنها مخصوص قطع است و ما در ظن و احتمال ،تكليفي نداريم 
 (چون بيان نداريم )

 (قاعده قبح عقاب بلا بيان )
 



 :در مواجه شدن با تكليف ( نظر عقل بدون در نظر شرع) اصل اولي 
   احتياط عقلي         حق الطاعه طبق نظر مسلك 

 (يعني تكليف نداريم :) در دو جا دست از احتياط عقلي برمي داريم 
 .  زماني كه قطع به عدم تكليف داريم -1

.)  زماني كه اماره يا اصل عملي كه دلالت بر نفي تكليف مي كند داشته باشيم  -2
 .(اين اماره خود ترخيص شارع هست و اجازه مي دهد كه احتياط نكنيم

 

 برائت عقلي          ( نظر عقل) اصل اولي مشهور طبق نظر 

 (بايد تكليف را انجام دهيم: ) در دو جا دست از برائت عقلي بر مي داريم 
 .زماني كه قطع به تكليف داريم  -1
 .زماني كه اماره يا اصل عملي بر اثبات تكليف به صورت حكم ظاهري بيايد -2



 (غير لفظي  -لفظي ) دليل شرعي            ادله محرزه 
 دليل عقلي                                

 
 

 :مباحث در مورد دليل شرعي
 

 از محدوده دلالت دليل شرعي  -

 اثبات صدور دليل شرعي از شارع  -

 حجيت دليل شرعي  -

 



 عدم حجيت          اصل يا قاعده هنگام شك در حجيت دليل شرعي  -1
 : فقيه در مواجهه با ادله محرزه 

 (  كه قطع حجت است به حكم عقل ) يا دليل قطعي مي يابد 
 (  مثل خبر ثقه،كه شارع خود به آن حجيت تعبدي داده است)يادليل ظني مي يابد

 (.مثل خبر غير ثقه، كه حجيت ندارد) يا دليل مشكوك را مي يابد 

 
 : حجيت ندارد زيرادليل شرعي مشكوك 

 (مثلا مي گويد نماز عيد واجب نيست) مي كند  نفييا تكليفي را -
 .وجود دارد و تكليف را ثابت مي كند احتياطدر مقابل ، اصل 

 (  مثلا مي گويد شير شتر حرام است ) مي كند  اثباتيا تكليفي را -
 .تكليف را نفي مي كند برائتدر مقابل اين دليل مشكوك ، اصل 



 :براي هر دليل دو نوع معنا و مدلول متصور است* 
 .معنايي كه مستقيما و بلا واسطه از دليل به دست مي آيد= مدلول مطابقي 
معنايي كه لازمه ي معناي مطابقي است كه خود، شرعي يا عقلي  = مدلول التزامي 

 .است

 
 .مدلول مطابقي                        حجت است       دليل قطعي

 .حجت است(      عقلي و شرعي) مدلول التزامي                      
 

 .مدلول مطابقي           حجت است(         دليل ظني)اماره 
 .  مدلو ل التزامي       اگر شرعي باشد      حجت است                             

 اگر عقلي باشد      دو حالت دارد                                                      



 :مدلول التزامي عقلي اماره 
 (  مثل صدق الثقه. )مي شودگاهي دليل حجيت اماره ،شامل مدلول التزامي هم -
 (مثل ظواهر الفاظ حجة.)نمي شودگاهي دليل حجيت اماره، شامل مدلول التزامي -

 :در قسم دوم اقوال متفاوت است* 
 .حجت است           :نظر مشهور

 :زيرا . حجت نيست        :نظر آقاي خويي
در عالم ثبوت اين امكان وجود داردكه شارع تنها يكي از مدلول ها را حجت بداند   -

 .يا هر دو مدلول را حجت بداند
اما در عالم اثبات دليل حجيت اماره تنها شامل مدلول مطابقي مي شود و براي  -

 .  حجيت مدلول التزامي بايد اطلاق ادله ثابت شود كه اين دليل موجود نيست
زيرا دليل حجيت اماره،  ، ( با نظر مشهور موافق است)حجت است : نظر شهيدصدر 

از حكم واقعي است و اين درجه كشف در مدلول مطابقي و التزامي   كاشفيت
 .  يكسان است



نوع منكشف و زيرا در اصول عمليه حيثيت كشف لحاظ  نمي شود بلكه •
 .  مد نظر استمحتوا 

پس هر چند شارع دستور به حجيت اصول عمليه داده است ولي مدلول 
 .التزامي آن حجت نيست مگر دليل خاص بر حجيت آن يافت شود 

 
 .مثبتات اماره           حجت است 

 .مثبتات اصول           حجت نيست



   تبعيت           لازم اخص                اقوال در

 تبعيت         لازم مساوي          نسبت مدلول
 عدم تبعيت             لازم اعم     التزامي با مطابقي

 تبعيت                                                  
 :علت و دليل تبعيت 

چون مدلول التزامي در اصل وجود تابع مدلول مطابقي است پس : دليل اول
 .در حجيت هم تابع است

زيرا كاشفيت در هر دو مدلول وجود دارد . اين ملازمه پذيرفته نيست :اشكال 
 .و هركدام ممكن است مستقلا حجت شده باشد

لازم اعم به لازم مساوي برمي گردد، پس تبعيت مي كنند و با : دليل دوم
 .  سقوط مطابقي از حجيت ، التزامي هم ساقط مي شود



 .قطعي          اماره جانشين        قطع طريقي        مي شود                      
 دليل محرز                                                  قطع موضوعي

 .اماره جانشين        قطع طريقي       مي شود(     اماره)ظني                    
 :قطع موضوعي      تفصيل                                                              

 
 اگر منظور شارع از قطع در موضوع،  :تفصيل 

 باشد       اماره جانشين قطع ( هر حجت شرعي)حجت شرعي قطع بما هو
 .مي شودموضوعي 

 نمي شودباشد                 اماره جانشين ( فقط قطع )   قطعقطع بما هو  . 
كه آثار قطع موضوعي را بر اماره ( دليل خاص)اگر دركلام قرينه اي بيايد : نكته* 

 .   ثابت كند، ديگر بحثي در جانشيني آن نيست
 



 .جايز استاسناد موءدّا و محتواي حكم به شارع در قطع       
 

 ، زيرا حجيت اماره فقط به معناي منجزيت وجايز نيست : برخي در اماره      
 .  معذريت است و چون اماره علم نيست اسناد نيز جايز نيست                        

               
 :به مبناي ما در بحث قبلبستگي دارد : شهيد                

 .جايز نيستباشد        اسناد اماره به شارع هو قطع اگر قطع در موضوع بما  
 .جايز استباشد    اسناد اماره به شارع هو حجت شرعي اگر قطع در موضوع بما  



                  
 محدوده دلالت دليل                         
 اثبات صدور دليل از شارعبحث ها      

 اثبات حجيت دلالت                   
 

 .  حاصل مي شود-ولوازدستگاه-به مجرد استماع لفظ:  تصوري                        
 (انسان خواب)                                                                                           

 .قصد اخطار معنا از سوي متكلم شرط است: تصديقي اولي    انواع دلالت
 (اراده استعماليه)                                                                                        

 علاوه بر شرط بالا، قصد حكايت از واقع و : تصديقي ثاني                   
 (اراده جديه). قصد جدي نيز شرط است                                              

 



 ذات لفظ سبب و علت تصور معنا در ذهن مي شودسببيت ذاتي      : اول. 
 .اگر سببيت دلالت ذاتي بود متوقف بر  تعلمّ نبود:  اشكال        

لفظ به عنوان سببي وضع ) سببيتنوع معتبر       وضع به معناي اعتبار     : دوم 
 (  شده براي دلالت برمعنا                                                                    

 لفظ آلت و ابزاري براي )آليت، ابزار                                                               
 .(رسيدن به معنا است                                                                       

 لفظ علامتي براي دلالت )  علامت                                                              
 .(بر معنا است                                                                                   

سببيت لفظ بر معنا حقيقي و واقعي است و سببيت اعتباري و قراردادي نمي : اشكال
 .تواند منشاء آن باشد



تعهدي از جانب واضع مبني براينكه تنها زماني )وضع به معناي تعهد : سوم
 .(اين لفظ را استعمال كند كه معناي مورد نظر را اراده كرده باشد

 
تفاوت مسلك تعهد با اعتبار: 
در اعتبار وضع منجر به دلالت تصوري مي شود ولي در تعهد منجر به  -1

 .دلالت تصديقي ثانيه مي شود
در تعهد هر متكلم بايد متعهد باشد و واضع ، ولي دراعتبار شخص يا گروه  -2

 .خاصي واضع هستند و بقيه بكاربرنده آن
اشكال به مسلك تعهد: 

طبق اين مسلك ،استعمال مجازي ممكن نيست و محال است كه واضح  اولاً
 .البطلان است

تعهد يك استدلال منطقي در پي دارد كه بايد سالهاي بعد از كودكي  ثانياً
 .استفاده كرد ولي دلالت لفظ و معنا از كودكي اتفاق مي افتد



 نظر شهيد صدر، قرن اكيد: چهارم 

اقتران مؤكّد بين دو چيز باعث مي شود كه تصور يكي موجب تصور 
 .ديگر شود

 راه هاي ايجاد اقتران           تكرار 
 ظرف خاص                                           

 
 تعييني           ناشي از جعل خاص               تقسيم وضع به

 تعينّي            ناشي از كثرت استعمال                    لحاظ منشاء
 اشكال

طبق مسلك تعهد و اعتبار تقسيم فوق براي وضع صحيح نيست، زيرا كثرت 
استعمال هيچ گونه تعهد يا اعتباري ايجاد نمي كند و تنها كاشف از آن دو 

 .خواهد بود
بنا بر مسلك قرن اكيد اين تقسيم صحيح است و كثرت استعمال نيز : پاسخ

 .منجربه وضع مي شود
 



براي هر وضعي لازم است كه واضع لفظ و معنا را تصور كند كه اين تصور *
 :معنا دو حالت دارد

 .معنايي كه واضع تصور كرده معنايي خاص و جزئي بوده است: وضع خاص 
 .معنايي كه واضع تصور كرده معنايي عام و كلي بوده است: وضع عام 

 :پس هنگام تصور معنا، و وضع كردن لفظي براي آن ، چهار حالت ممكن است
 

 معناي متصور         لفظ متصور
 اعلام شخصيه: مانندوضع خاص         موضوعٌ له خاص          
 اسماء اجناس:  مانندوضع عام           موضوعٌ له عام            
 معاني حرفيه: مانندوضع عام           موضوعٌ له خاص         
 .اين قسم امكان نداردوضع خاص        موضوعٌ له عام           



 اسماء اجناس و اشخاص: مانند. لفظ به نفسه تصور شده است: وضع شخصي 
لفظ در قالب يك عنواني كه اشاره مي كند به آن، تصور شده است: وضع نوعي  .

 هيئت اسم فاعل، مشتقات: مانند



 (ستعمال لفظ در معناي غير ما وُضِعَ له بخاطر شباهت با معناي اصليا) المجاز
 

 دلالت كند       به سبب قرن اكيدمعناي حقيقي هر لفظي      صلاحيت دارد كه بر 
 بين لفظ و معناي اصلي                                                                                                                       

دلالت كند        بخاطراقتران بين  معناي مجازي صلاحيت دارد كه بر                   
اين صلاحيت ضعيف تر از اولي است، چون نياز  *معناي اصلي و معناي مجازي     

 .به دو اقتران دارد
 لفظ         بي قرينه        معناي حقيقي

 با قرينه         معناي مجازي                
 سوال ؟

 آيا براي صحت استعمال مجازي علاوه بر صلاحيت لفظ، نيازي به وضع هم مي باشد؟
نياز به وضع جديد دارد     وضع معناي مجازي در طول وضع معناي      برخي 

 حقيقي است و نيازمند قرينه                                                                                                      
 نياز به وضع جديد ندارد     شهيد    : 

 باشد، هر لفظي كه صلاحيتحُسن استعمال اگر مقصود از صحت استعمال       
 .داشته باشد حُسن استعمال نيز دارد                                                                                  

 باشد،استعمالصحت انتساب به لغت                                         
 .مبني است بر صلاحيت ناشي از اوضاع آن لغت يا زبان 



 .موجب علم به وضع مي شود.(سريعترين معنايي كه به ذهن مي رسد) تبادر -1

 فرع:                            دور پيش مي آيد: اشكال
 تبادر                   علم به وضع                                                    

 موجب                                                                
 

 (اجمالي)علم تفصيلي        تبادر        علم ارتكازي:      پاسخ اول
 

 علم جاهل         تبادر          علم نزد عالم :  پاسخ دوم
 

 (قرن اكيد)تبادر       وضع(      قرن اكيد)علم به وضع :  پاسخ شهيد



لفظ را موضوع و معنا را محمول قرار مي دهيم، اگر اين حمل به حمل اولي 
 .يا شايع صناعي صحيح باشد معنا حقيقي است

 .انسان بشر است(           مصداق و مفهوم يكي باشد)حمل اولي 
 .شير حيوان است(        تنها وحدت مصداق دارد)حمل شايع صناعي 

 .پس اگر حمل اولي و شايع صحيح نباشد معنا مجازي است*
 

 :  اشكال
بازگشت صحت حمل نيز بر ارتكازات و علم اجمالي بر وضع و قرن اكيد بين  

 .  الفاظ و معاني است و حمل لفظ برمعناي مجازي نيز با قرينه صحيح است



اگر استعمال لفظ در معنا ، درتمامي حالات و در همه افراد معنا صحيح باشد 
 .استعمال حقيقي است

 ....(بيدارباشد يا خواب، نشسته يا ايستاده ، و . )شير حيوان درنده است:  مثال
 :  اشكال 

اگر مناسبت ميان لفظ و معناي مجازي وجود داشته باشد و استعمال در معناي 
مجازي يكبار هم  صحيح باشد ، ديگر در تمام حالات و افراد نيز اين استعمال 

 .صحيح است 
 ...(بيدار يا خواب، نشسته يا}( مرد شجاع.)شيري را ديدم كه تيرمي انداخت:مثال

 .پس اين اطراد نمي تواند معناي حقيقي را از مجازي تشخيص دهد
 

 .است تبادرتنها راه تشخيص معناي حقيقي : شهيد * 



 

 استعمال لفظ در معناي غير ما وُضِع له        لفظي         مجاز

                   
عقل در معناي موضوع له تصرف كرده و ( سكاكي)       عقلي                    

 .معناي مجازي را مصداقي از معاني حقيقي مي داند



 هر گاه لفظ براي معناي خاص يا عامي وضع شود و در معناي خود استعمال
 شود          استعمال حقيقي 

هرگاه لفظ براي معنايي وضع شود ولي درمعناي غيرماوضع له استعمال شود 
استعمال مجازي                                                                                             

هرگاه لفظ عام استعمال شود ولي معناي خاص اراده شود: 
لفظ عام به تنهايي استعمال شودولي حصه خاص اراده شود      استعمال مجازي 

 .آب بياور     اراده آب فرات      استعمال آب مجازي است: مثال
 لفظ عام استفاده شود ولي لفظ ديگري بيايد كه دلالت بر فردخاص مي كند

 (تعدد دال و مدلول)استعمال حقيقي   
 .آب فرات بياور     استعمال آب حقيقي است: مثال 



 چشم، چشمه ، جاسوس، طلا= لفظ واحد و معنا متعدد         عين : اشتراك   
 شير= معنا واحد و الفاظ متعدد         اسد ، ليث ، غضنفر :  ترادف   

 .اشتراك بين الفاظ باعث ابهام و ترديد شنونده ميشودو اين با حكمت وضع تنافي دارد: اشكال

 .متكلم با آوردن قرينه مي تواند اين ابهام را برطرف كند: پاسخ
 :  اشكال

زيرا تعهد به دو صورت انجام ميشود .طبق مسلك تعهد ، اشتراك و ترادف ممكن نيست
 .كه در هر دو صورت يك لفظ به يك معنا اختصاص مي دهد

اشتراك ممكن نيست.       تعهد ميكنم اين لفظ رانمي آورم مگراين معناراتصوركنم. 

ترادف ممكن نيست.    تعهدميكنم هرگاه اين معناراقصدكردم ازاين لفظ استفاده كنم. 
 :  حل اشكال 

 .(  چند شخص تعهد متفاوت كنند)افتراض تعدد متعهد -1  
 .(متعهد يكي ولي تعهد به صورت تخيير باشد)افتراض تعهد به نحو تخيير-2  
 (متعهد يكي ولي دو تعهد مشروط)افتراض دو تعهد مشروط-3  



 مادّه و هيئت با يك وضع براي معناي واحد  : كلمه بسيطه -1           
 (اسم جنس اسم اشخاص، حروف)                                                                 

 مادّه براي يك معنا، هيئت براي معناي ديگر: كلمه مركبه -2     لغت
 (افعال، مشتقات)                                                                                     

 چند كلمه در كنارهم كه وضع شده براي معناي خاص: هيئت تركيبيه-3           
 .   معناي مستقل ندارد و بر ربط و نسبت دلالت مي كند: حرفيه                   

 (تمام هيئت ها و حروف)                                                                     معاني 
 .داراي معناي مستقل و به تنهايي قابل تصور هستند: اسميه                  

 (اسما اجناس واعلام)                                                                                  
 :  محقق نائينيتفاوت ديگر معاني اسميه و حرفيه از نظر * 

 همان معنايي كه قبلا در ذهن بوده موقع شنيدن لفظ به  :  معاني اسميه           اخطاريه
 .ذهن خطور مي كند                                                                                                                                

 حرف وسيله اي است براي ايجاد ربط بين مفردات كلام  :  معاني حرفيه          ايجاديه
 

ايجاديه بودن به معني اينكه قبل از كلام معنايي از حروف در ذهن متكلم نيست  : شهيد
واضح البطلان است زيرا هر حرف بر معناي خاصي دلالت دارد كه قبلا در ذهن هست و  

 .به همين دليل هر حرف در جاي خود استعمال مي شود



 .براي هر حرفي           اسمي معادل آن قرار دارد
 إلي                 إنتهاء         

اين اسم معادل ، مترادف نيست       زيرا اين دو را نمي توان در جاي 
 .يكديگر بكاربرد

ولي اسم معادل ( بر ربط و نسبت)حرف بر معناي حرفي دلالت دارد : نكته
 .آن ، يك معناي اسمي مستقل است و بر نسبت دلالت نمي كند

 
در هيئت جمله نيز همين طور       هيئت معناي حرفي است و بجاي آن *

 .نمي توان يك معناي اسمي گذاشت
 زيدٌ عالمٌ              زيدٌ إخبارٌ عالمٌ        

 جمله تامه                  جمله ناقصه       



 :طبق مسلك قرن اكيد
 .مدلول تصوري          ناشي از وضع است

 مدلول تصديقي اولي و ثاني         ناشي از ظهور حال متكلم
 
 
 
 
 
 
 
 

دلالت لفظي كه ناشي از وضع است        دلالت تصديقي : طبق مسلك تعهد*
است نه تصوري        بنابراين همه جمله ها طبق قصد و اراده متعهد براي 

 .معناي خاصي وضع شده اند

 مدلول تصديقي ثاني
 

تصوري مدلول مدلول تصديقي اولي  

 زيد تصور معنا معنا   قصد خطور --

عالم ٌ زيدٌ تصور معنا قصد خطور معنا قصد اخبار  

نسبت قصد طلب ايقاع  صلّ تصور معنا قصد خطور معنا 

معنا قصد خطور قصد طلب فهم و اطلاع عالمٌ؟ هل زيدٌ تصور معنا   



 .     اختلاف در نوع وضع و تعهد است: مسلك تعهدنظر                       
 قصد اخبار تعهد شده: تامه                                       تفاوت جمله
 به قصد خطور معنا تعهد شده: ناقصه                                       تامه و ناقصه

                      
 .مدلول تصوري هر دو جمله ايجاد نسبت است: مسلك شهيدنظر                     

 (مخلوط نشده)نسبت غير اندماجيه: تامه                                                    
 (مخلوط شده)نسبت اندماجيه : ناقصه                                                     



 .... (-طلب  –غرض  –حادثه  –شيء )مشترك لفظي  ماده امر           
 .براي اينكه ماده امر دلالت بر معناي طلب كند بايد قرينه بيايد* 

 تكويني                
 امر  تشريعي        از طرف عالي                  طلب

 از طرف مساوي                                
 از طرف داني                                

 ماده امر وضع شده بر طلب تشريعي از طرف عالي يا مستعلي
 
 اقوال دلالت ماده امر        برخي وجوب و استحباب 

 آيه      وجوببرخي  فقط                                  
 حديث نبوي                                                              
 تبادر                                                                 



 ....طلب ، تمنيّ ، ترجيّ ، تهديد و :  معاني صيغه امر         
 

 :قرن اكيدطبق مسلك 
 صيغه امر         تنها نسبت طلبيه يا ارساليه( وضع)مدلول تصوري :   شهيد

 معاني مختلف(         ظهور حالي متكلم) مدلول تصديقي ثاني             
 

صيغه امر وضع شده براي مدلول تصديقي پس ما به :  تعهداما طبق مسلك 
 . تعداد معاني مختلف وضع داريم

                                   
 .نزديكترين معناي صيغه امر ، طلب استنسبت طلبيه      ظاهر صيغه امر            

 .انگيزه طلب ارسال حقيقي استنسبت ارساليه                   وضع شده براي



 .مولوي        خود آن كار خواسته شده است       امر
 .ارشادي       ارشاد و راهنمايي به حكم وضعي است                   

 
 تبادرصيغه امر بر وجوب دلالت مي كند به دليل      *  
 
 

 از صيغه امر مخاطب                 استعمال حقيقي                            
 استعمال حقيقي(     امر به لام) طلب         از صيغه امر غائب 

 از فعل مضارع                         استعمال مجازي                            



 : امري كه به دنبال حرمت يا احتمال حرمت بيايد  -1
 .چنين امري دلالت بر نفي حرمت مي كند : برخي  
اينجا مدلول تصديقي . مدلول تصوري امر،نسبت طلبيه است: نظر صحيح 

 يا ظاهر حال متكلم باعث ترديد مي شود بين            طلب جدي 
 نفي حرمت                                                                       

 
است و بايد به دنبال قرينه   مجملپس دلالت امر به دنبال حرمت *

 .باشيم



باشد و در زمان خود امتثال نشود آيا دلالت بر امر زمان دار اگر  -2
 وجوب قضاء دارد؟

 
 امر به انجام فعل در زمان +امر به ذات فعل = امر زمان دار: برخي              

 پس اگر در زمان اتيان نشد همچنان امر به ذات فعل باقي                   
 .است و قضا بدون نياز به امر ديگر واجب است                   

     اقوال
          

 امرواحد در زمان مشخصظاهر صيغه امر برمي گردد به يك : شهيد            
 پس اگر در زمان امتثال نشد، آن امر ساقط مي شود و قضا نياز                  
 تعدّدي كه برخي مطرح كردند نياز به قرينه . به امر جديد دارد                 
 .دارد كه موجود نيست                



 امر به امر به شيء  -3
 

 دلالت مي كند بصورت         مباشر    
 غير مباشر                                                                

 
  اگر امر به امر به شيء مباشر باشد         نفر دوم از هر طريقي

 .حكم را متوجه شود بايد اطاعت كند
 
  اگر امر به امر شيء غير مباشر باشد       نفر دوم اگر از غير نفر

 .  اول متوجه شود اطاعت لازم نيست



 مفهوم اسمي زجرماده نهي           :     مدلول نهي
 (نسبت زجريه يا نسبت امساكيه) معناي حرفي زجر صيغه نهي                              

برخي از اصوليون مدلول نهي را طلب دانسته سپس بحث كردند كه متعلق طلب در * 
 نهي چيست؟  
 امر عدمي  طلب ترك           : برخي (  الفمتعلق نهي     
 امر وجوديطلب كف نفس          : برخي (  ب                              

   قائلين به نظر الف براي استدلال خود به گروه ب اشكال واردكردند كه عرف كسي را
 .  كه كاري را ترك كند، هرچند كف نفس نكرده باشد، عاصي نمي دانند

  قائلين به نظر ب نيز گروه الف اشكال مي گيرند كه طلب ترك نياز به استمرار ازلي
 .دارد و اين خارج از قدرت انسان است

تحت قدرت مكلف  ( باقي بودن بر ترك)هرچند ترك كار ازلي است ولي بقاء آن : جواب
 .است و مي تواند متعلق تكليف باشد

 :  نظر شهيد
(  دوري كردن)اساساً هر دو نظر باطل است زيرا مدلول نهي طلب نيست بلكه مفهوم زجر 

 .است
 تبادر      است به دليل       زجر به حدّ حرمت مدلول حقيقي نهي           * 



حيدري.ز  
2اصول   

قيود تا انصرافاحترازيت قاعده    



 .آنچه متكلم با قيد بيان كرده است مقصود و مراد او بوده است: تعريف
 كلُُّ ما يَقولُه يرُيدُه حقيقةً                            

 ظهور عرفي سياقي :دليل قاعده
 :نكته

در صورت انتفاء قيد است، شخص حكم نتيجه جريان قاعده در كلام ، انتفاء 
 .نه انتفاء سنخ و طبيعي حكم 

 اكرم الانسان الفقير: مثال
 با انتفاء قيد فقير ، شخص حكم اكرام منتفي مي شود نه سنخ اكرام

يعني شارع در حكم ديگري مي تواند براي انسان عالم وجوب اكرام وضع كند 
 .حتي اگر او فقير نباشد

 



 (امر عدمي)عدم لحاظ خصوصيت زائد در طبيعت   : اطلاقتعريف     
 (امر وجودي)لحاظ خصوصيت زائد در طبيعت   : تقييد             

 
 .كه جامع بين مطلق و مقيدّ استصرف طبيعت ( نظرالفموضوع له      
 (طبيعت با قيد اطلاق و عدم لحاظ قيد)طبيعت مطلقه ( نظرباسم جنس     

 
 :  ثمرات اختلاف نظرفوق

 .بكار رفته است حقيقيانسان در معناي ( طبق الفاكرم الانسان الفقير     -1
 .بكار رفته است مجازيانسان درمعناي ( طبق ب                                

 .مي فهميمقرينه حكمت اطلاق را از ( طبق الفاكرم الانسان       -2
 .مي فهميمقاعده احترازيت قيود اطلاق را از ( طبق ب                           



نظر الف درست است زيرا به وجدان مي يابيم كه استعمال لفظ : نظر صحيح
 .مقيد استعمال مجازي نيست

 
 كل ما يقوله يريده حقيقة: قاعده احترازيت     
 كل ما لا يقوله لا يريده حقيقة: قرينه حكمت     

 
 :  اعتراض

وقتي اسم جنس مشترك براي مطلق و مقيد باشد ، و متكلم مشخص نكرده 
 كدام را اراده كرده است چگونه اطلاق را برداشت مي كنيد؟

 : پاسخ
اگر . اقتضاي ظهور حال متكلم اين است كه آنچه اراده كرده است بيان كند

مرادش مقيد بود بايد بيان مي كرد ولي اگر مراد اطلاق باشد نيازي نيست 
 .چيزي بيان كند و بگويد كه مطلق مد نظر است



 لا تكذب .  اطلاقي كه شامل تمام افراد طبيعت مي شود: شمولي             
 مانند اطلاق در نهي ها                 اطلاق

 .اطلاقي كه جريان آن تنها مقتضي ايجاد يكي از افراد است: بدلي             
 مانند اطلاق در امر ها ، صلّ                      

 
 .اگر حكم داراي افراد باشد،اطلاق شامل تمام افراد مي شود:أفرادي            

 اكرم العالم: مانند                 اطلاق
 .اگر در حكم اطلاق شامل أحوالات مختلف بشود: أحوالي            

 اكرم زيداً: مانند                      
 



 .معاني اسميه        اطلاق ممكن است        الفاظ
 .معاني حرفيه        اختلاف نظر است              

 
 أكرم زيداً: مثال 

 .هيئت أكرم        معناي حرفي است و دلالت بر نسبت طلبيه دارد 
 

 ؟آيا هيئت أكرم اطلاق دارد و شامل همه حالات زيد مي شود يا نه 
 

بله بوسيله قرينه حكمت مي توان اطلاق را در معاني حرفي نيز : نظر شهيد 
 . ثابت كرد



 لحاظ و عدم لحاظ خصوصيت زائدبر طبيعت در عالم ملاك  :  ثبوتياطلاق و          
 و اراده                       تقييد  

 ذكر و عدم ذكر قيد در حكم فعلي شده در عالم ابراز: اثباتي                     
 

 تقابل دو امر وجودي         سياه و سفيد: تضاد                       
 تقابل ميان وجود و عدم صفتي         انسان و لا انسان: تناقضاقسام تقابل        
 تقابل ميان وجود و عدم در جايي كه  : ملكه و عدم ملكه                       

 بينايي و كوري در انسان.          صلاحيت دارند                                                
 

 ملكه و عدم ملكهبدون اختلاف عالم اثبات        تقابل ميان         
 زيرا اطلاق اثباتي يعني عدم ذكر قيد در جايي كه قابليت  اطلاق و تقييد        
 .ذكر آن در كلام وجود داشته باشد                                       

 .صحيح نيست زيرا اطلاق امرعدمي است نه وجوديعالم ثبوت     تضاد                    
 تناقض                                      
 ملكه و عدم ملكه                                        



 {الكتاب}.  ال عهد حضوري      اطلاق نداريم معرفّ به ال       ( 1
 {الرجل}.    ال عهد ذكري       اطلاق نداريم                         
 {جاء القاضي}. ال عهد ذهني      خاص    اطلاق نداريم                           

 {النار محرقه} شموليعام      اطلاق                                                  
 .(دلالت بر وحدت مي كند){ جئني بكتابٍ}اطلاق بدليهمراه تنوين نكره      ( 2
 
 شمولياطلاق {   في قلوبهم مرضٌ} با تنوين تمكّنمجرد از ال و تنكير      ( 3

 شمولياطلاق {             طعامُ زيدٍ جيّد}مضاف                                        



نوعي از انس ذهني كه موجب مي شود با شنيدن لفظ مطلق ، حصه خاصي به  : تعريف
 .ذهن مي رسد
 .  نمي گردداين نوع ازانصراف مانع شكل گيري اطلاق : كثرت وجود(الف                               

 گربه به ذهن مي آيد ولي  }. به حيوان غذا بدهيد: مثال منشاء انصراف                          
 {بايد مطلق برداشت شود همه حيوانات                                                                  

زيرا  . مي شودمانع تكوين اطلاق اين نوع انصراف : كثرت استعمال( ب                            
علاقه اي كه ميان لفظ و حصه خاص برقرار مي شود صلاحيت قرينه بودن و دلالت  

برحصه خاص را دارد و معلوم است كه يكي از مقدمات اصلي قرينه حكمت عدم وجود  
 {آب }.  چيزي است كه دلالت بر تقييد كند

 :اقسام كثرت استعمال
كه اين خود مي شود ( تعيّني) وضعگاهي كثرت استعمال لفظ در حصه خاص موجب -1

 :  دو حالت دارد
 صلاه. مي شودنقل  موجب: اگر وضع لفظ در معناي مطلق، متروك واقع شود          
 دست. مي شود اشتراكموجب : اگر وضع لفظ درمعناي مطلق كما كان باقي باشد           

 آب انصراف: و تنها ايجاد انس ذهني مي كندموجب وضع نشود گاهي كثرت استعمال -2



 با توجه به قرينه حكمت مي فهميم . اگر كلام شارع بدون قيد باشد  لفظي          
 .   اطلاق           كه شارع قيدي را كه نياورده ، اراده هم نكرده است

 .  اكرم العالم    كلمه العالم اطلاق لفظي دارد : مثال                    
 ، بلكه . لفظ معيّني منظور نيست كه از آن اطلاق را فهميده شود مقامي            
 بايد از كل كلام شارع و اينكه شارع در مقام بيان تمام منظور خود است            
 .   اطلاق را فهميده شود           

از اطلاق مقامي كه امام . امام هنگام بيان اركان نماز سوره را نام نمي برند: مثال 
 .درمقام بيان تمام اركان نماز بودند متوجه مي شويم كه سوره جزء اركان نيست

 
براي اطلاق مقامي ، تنها يك قرينه نداريم بلكه در هر مورد بايد قرينه خاصي * 

 .  بيابيم كه امام در مقام بيان تمام مراد خود بوده اند
 



 نماز. خود شيء بنفسه مطلوب مولاست: نفسي است                              
 اصول بخوان.  چيز معيّني مورد طلب است: تعييني است                              

 آب بياور. آن چيز را از خود شخص مي خواهد: عيني استاگرمطلق باشد             
 .  معناي حقيقي طلب وجوب آن است: وجوبي است                              

 طلب
 سحري  مطلوب است براي تحقق چيز ديگري  : غيري است                              

 كفارات. بين چندچيز مورد طلب مخيرّ است: تخييري استاگر مقيد باشد             
 آن چيز از تعدادي افراد به نحو بدل خواسته : كفايي است                             

 .يكي آب بياورد.  شده است                                             
 اگر قرينه يا قيد بيايد استحباب معنا مي : استحبابي است                             

 .هر اندازه مي تواني قرآن بخوان.   شود                                                 



 بوسيله قرينه حكمت ، بدون لفظ  اكرم العالم: اطلاق شمولي                 
   استيعاب

 اكرم كلّ الجار. بوسيله ادات عموم، تاكيد بيشتر را مي رساند: عموم  و شمول از   
 
 

وضع شده براي شمول ده تا يكي نه شمول كلي پس جزء ادات (:10)لفظ عشره * 
 .عموم نيست

ما شمول و عموميت را برداشت نمي .  عالم را اكرام كن  10: وقتي شارع مي گويد 
تنها صفتي  10پس عدد . كنيم زيرا ممكن است تعداد علما بسيار بيشتر باشد

 .مثل زوجيت است



 ادات عموم +  مقدمات حكمت : نحوه دلالت الفاظ     نظر اول
 فقط از ادات عموم: عموم بر استيعاب      نظر دوم 

 
 :  هر دو نظر ممكن است: مرحوم آخوند خراساني 

 است، مراد مدخول فقط  مراد مدخولش اگر ادات وضع شده باشد براي استيعاب آنچه
 .با قرينه حكمت شامل عموم مي شود پس نظر اول صحيح است

 را دارد،  انطباق بر مدخولش  صلاحيتاگر ادات وضع شده باشد براي استيعاب آنچه
 .خود مدخول صلاحيت عموم را دارد پس نظر دوم صحيح است

 .صحيح مي باشدوجه دوم در نهايت ظاهر اين است كه * 
 

مي شود   لغويتنظراول باطل است زيرا موجب : براي تاييد نظر دوم گفته اند: آقاي خويي
 .، وقتي مقدمات حكمت عموميت را ثابت كرد، حضور ادات لغو و بي فايده است

 .شايد نقش ادات براي تاكيد باشد: برخي
 .يكديگرند طولتاكيد ممكن نيست، زيرا مقدمات حكمت و ادات عموم ،در : جواب
 .  با نظر مرحوم آخوند موافق هستند: شهيد

 



 اكرم العالم       .   دلالت بر عموم نمي كند و شمول را از اطلاق مي فهميم= مفرد با ال * 
 .   دلالت بر عموم نمي كند و تنها بر بيش از دونفر دلالت مي كند= جمع بدون ال* 

 .اكرم فقراء    اكرام حداقل سه نفر فقير كافي است                                    
 {العلماء}:  جمع معرفه به ال* 

 .من له العلم  بر معنايي كه اراده استيعاب شده از آن دلالت مي كند:ماده                           
 .دلالت بر تعداد بيشتر از دو مي كند: هيئت جمعثبوتاً              

 .دلالت بر استيعاب و جمع همه افراد ماده مي كند: ال                            
 ال وضع شده براي عموم                      

 .ال درعهد بايد مجازي باشديا مشترك لفظي كه هردو بعيد است: اشكال            اثباتاً    
 تعيين مدخولشال وضع شده براي                       

 .لازمه اين كه ال وضع شده باشد براي تعيين اين است كه عموم از آن برداشت مي شود
يعني همه افراد متعينّ خواهد  مرتبه آخر چون دليلي بر يكي از مراتب جمع نداريم ، تنها 

 .بود
 .در مراتب پايين تر نيز تعيين داريم : اشكال صاحب كفايه 

تعيين به معناي تعيين عدد نيست بلكه مشخص كردن افراد داخل در جمع است   :جواب 
 .  كه تنها در مرتبه اخيره اين ممكن است



 :  هر كلامي دو مدلول دارد
 .در روز جمعه نماز جمعه واجب استمدلول مطابقي       

 .نشانگر نفي حكمي غير از حكم در منطوق استمدلول التزامي         
 {.در روز جمعه نماز ظهر واجب نيست}                                                 

 .نشانگر نفي حكم موجود در منطوق، هنگام انتفاء حكم است                         
 مفهوم                                                                                      

 :پس هر مدلول التزامي مفهوم نيست بلكه بايد* 
 .موضوع در مفهوم و منطوق يكي باشد

 .  بين حكم و قيدش ربط خاص وجود داشته باشد
 .طبيعي حكم منتفي شود نه شخص حكم

 
مدلول التزامي كه موجب انتفاء طبيعي حكم هنگام انتفاء : تعريف مفهوم* 

 .قيدي كه مربوط به حكم است شود
 



 :ضابط مفهوم 
 .ارتباط جزا با شرط ، ربط عليّ تامّه انحصاري باشد: ركن اول               

 .انتفاء طبيعي حكم بشود نه شخص حكم: مشهور       ركن دوم 
 

 :  شهيد        به ركن اول اشكال مي گيرند
 .اگر علت تامّه هم نباشد مفهوم داريم مهم انحصار حكم با قيد است-1              
 حتي اگر عليتّ هم نباشد و لزوم هم نباشد يعني رابطه اتفاقي باشد -2              

 .ولي توقف و التصاق وجود داشته باشد براي مفهوم كافي است                    
 .ركن دوم را شهيد مي پذيرند يعني بايد طبيعي حكم منتفي شود         



 :  تعريف جمله شرطيه
 .نماز واجب است پسخورشيد زوال كرد  اگر

دو جمله حمليه تامه كه اول با ادات شرط ، ناقصه مي شوند ، بعد در كنار هم 
 .يك جمله تامه شرطيه ايجاد مي شود

 :ضابطه 
 بصورت علّيت منحصره( قيد و حكم )ربط بين جزا و شرط -1  
 .طبيعي حكم منتفي شود -2  

 :  اقوال در مورد ربط 
ادات . )معتقدند ربط بين جزا و شرط را از ادات شرط مي فهميم : مشهور

 (وضع شده براي ايجاد ربط
ترتبّ جزا بر . ) هيئت جمله شرطيه دلالت بر ربط مي كند: اصفهاني محقق

 (شرط



  حكمت قرينهكلام شارع ، طبق  اطلاقاز       براي اثبات منتفي شدن طبيعي حكم*
 {.قيد ديگري در كلام نيامده پس در مراد متكلم نبوده است}.ميممي فه

 

 :اقوال       ربط علّي انحصاري*
 ادات شرط وضع شده براي ربط علّي انحصاري  ( الف

لازمه اين نظر اين است كه ادات شرط در جملاتي كه ربط علّي و انحصاري   :اشكال
 .معناي مجازي باشدو اين خلاف وجدان است( جزء العله يا اتفاقي است) نيست 

 .از هيئت و قالب جمله شرطيه ، ربط علّي انحصاري فهميده مي شود( ب

 ادات مي فهميم       اصل لزوم را از  -

 (.جزا به دنبال شرط آمده است)تفريع جزا بر شرط مي فهميم     عليت را از  -
 .اطلاق كلا م مي فهميم        انحصار را از -

 
اگر رنگ يا طعم يا بوي آب كربواسطه برخورد با نجاست تغيير كند نجس مي  : مثال

 .شود



 :نكته
موضوع ساز .) سوق موضوع استمَشرط در جمله شرطيه ،  يگاه       استثناء
 (است

در صورت . زيرا سالبه به انتفاء موضوع است. در اين صورت جمله مفهوم ندارد
 .نبودن شرط، موضوعي هم نيست تا حكم از او سلب شود

 
 اذا رزقت ولداً فاختنه 

 روزي شدن فرزند: شرط 

 فرزند: موضوع

 (از فعل امر)وجوب : حكم
 ختنه كردن: متعلق

 .صحيح نيست          اگرفرزندي به تو روزي نشد او را ختنه نكن: مفهوم 



زماني كه جمله با متعلق يا موضوع به وصف خاصي مقيّد شده باشد، آيا داراي 
 مفهوم است؟

 اكرم الفقير العادل
 حكم   موضوع  صفت

 .مفهوم دارد : برخي :        اقوال
 .مفهوم ندارد: برخي               

 : ادله قائلين به مفهوم داشتن وصف
ديگر قيد عدالت ( مفهوم نداشته باشيم)اگر اكرام غير عادل هم واجب باشد -1

در حالي كه ظاهر حال متكلم اين است كه قيدي . مدخليتي درحكم ندارد
 .را كه بكار مي برد در مراد جدي اخذ كرده است

دخالت قيد در حكم را قبول داريم ولي از لحاظ شخص حكم طبق : اشكال
آنچه مهم است اثبات انتفاء طبيعي حكم است كه  -قاعده احترازيت قيود
 .در اينجا ثابت نيست



اگر شارع با جعل ديگري اكرام غير عادل را واجب كند، ذكر قيد عدالت بي  -2
فايده است و لغويت پيش مي آيد و شارع حكيم مرتكب لغو نمي شود پس 

 .جمله داراي مفهوم است و شامل فقير غير عادل نمي شود
 

 :اشكال
سالبه جزئيه براي دفع محذور لغويت كافي است كه مفهوم وصف را به نحو  

 .  بپذيريم 
 {.يا به عبارتي بعضي از جمله هاي وصفي مفهوم دارند}
 .از فقير هاي غير عادل وجوب اكرام ندارند بعضييا 
 

 :  مثال
 .احترام به همسايه مسلمان واجب است

 ؟: مفهوم 



 .اگر در جمله صفت، بدون موصوف بيايد به آن لقب مي گويند
 اكرم العادل: مثال

 :  ادله براي مفهوم داشتن لقب
كه اگر لقب ) از دو دليل وصف، تنها دليل اول مي تواند اينجا مطرح شود 

 .(دخالت در حكم نداشت ذكر نمي شد پس درحكم مدخليت دارد
 :  اشكال

 .درشخص حكم مدخليت دارد نه در طبيعي حكم 
دليل دوم اينجا مطرح نمي شود زيرا ذكر لقب محذور لغويت ايجاد نمي كند 

 .زيرا موصوف حذف شده و لقب بايد ذكر شود
 .لقب مفهوم ندارد: نتيجه * 



در علم اصول در رابطه با جملاتي كه داراي غايت و استثناء هستند بحث واقع 
 .  شده است

 صُم إلي اليل            و             اكرم الفقراء الاّ الفساّق: مثل
 :  نكته اول

بديهي است كه دراينجا نيز به مقتضاي قاعده احترازيت قيود، شخص حكم 
اما لازمه مفهوم داشتن . نسبت به ما بعد الغايه و مستثني منتفي خواهد بود 

آنست كه سنخ و طبيعي حكم نسبت به اين دو منتفي شود و اين امر مبتني 
 .بر اثبات اين است كه غايت و استثناء ، قيد براي سنخ حكم باشد

 :  نكته دوم 
دراينجا نيز به جهت فرار از محذور لغويت ، بايد بپذيريم كه حتي اگر ادله اثبات 
مفهوم تمام نباشد، طبيعي حكم در بعضي از حالات انتفااء قياد منتفاي ماي     

 .شود
 .مي باشدسالبه جزئيه در جمله غايت و استثناء مفهوم به نحو : نتيجه* 



 .ناشي از وضع است تصوريكلام در مرحله اول داراي مدلول  -
 .اراده استعمالي مي باشد اولي تصديقياز ظهور حال متكلم كلام داراي مدلول  -
اراده جدي متكلم از بيان   ثانيه تصديقيظاهر حال متكلم در مرحله سوم، مدلول  -

 .لفظ را مي رساند
 

 :از مطابقت بين دلالتهاي سه گانه چند اصل گرفته مي شود
هرگاه از استعمال لفظ شك ايجاد شود كه معناي حقيقي منظور        الحقيقة اصالة

.  است يا مجازي     اصل اين است كه متكلم قصد اخطار معناي حقيقي را داشته است
 .استتصديقي اولي و مدلول تصوري  ميان مدلولتطابق     زيرا ظاهر حال متكلم   

 
هرگاه متكلم لفظ عامي بكار ببرد اما شك كنيم كه آيا قصد عموم         العموم اصالة

داشته است يا نه؟        اصل اين است كه متكلم قصد جدي معناي عموم داشته است           
 .استثانيه و تصديقي اولي بين مدلول تطابق     زيرا ظاهر حال متكلم  



هرگاه متكلم كلامي بگويد و شك كنيم كه قصد جدي داشته است         الجهة اصالة
اصل اين است كه جهت بيان واقع و  .    يا جهت خاصي مانند هزل يا تقيه داشته است

 .است   ثانيو   اول تصديقيميان دلالت     تطابقظاهر حال متكلم   . جدي دارد
 .هر سه اصل مصاديق اصالة الظهور هستند•

 
 :تفاوت دلالات سه گانه از جهت تاثير قرينه

 دال بر اراده معناي مخالف در كلام باشد        متصلههرگاه قرينه 
 .همچنان باقي استمدلول تصوري           

 مدلول تصديقي اول
 .مخدوش مي گرددمدلول تصديقي ثاني        

 معناي مخالف را برساند منفصلههرگاه قرينه  : 
 تنها موجب تعارض كلام  .متعرض هيچ يك نمي شودمدلول تصوري                  
 اول با كلام با قرينه مي شود كه با جمع عرفي كلام با  مدلول تصديقي اول           
 .قرينه مقدم مي شودمدلول تصديقي ثاني           

                                  



مناسباتي در ذهن عرفي وجود دارد كه موجب شكل گيري تخصيص يا تعميم مي 
 .شود

 كه در كلام بكار رفته است ، ثبوت حكم براي حصه  عاميگاهي عرف از لفظ
 .  از معنا را استنباط مي كند (خصوصيت)خاصي

 إغسل ثوبك إذا أصابه البول:   مثلاً 
إغسل عام است و شامل شستن با هر مايعي مي شود ولي عرف تنها حصه شستن 

 .با آب را مي فهمد
 را استنباط  عموميتكه در كلام بكار رفته است،  خاصيگاهي عرف از لفظ

 .مي كند و حكم را براي عنوان كلي مي داند
از آب كوزه اي كه نجاست ) لا تشرب و لا تتوضأ بماء القربه إذا اصابه نجسٌ :  مثلاً 

 (به آن برخورد كرده ، ننوش و وضو نگير
 .تنها آب كوزه بيان شده ولي عرف تمام آبهاي قليل را مي فهمد



 هر دليل دو مدلول دارد      مدلول مطابقي        خود بيان حكم شرعي
 (ملاك داشتن حكم)مدلول التزامي     برداشت ذهني                                   
ساقط شود ، آيا مي  –بخاطر مشكلي مثل عجز  –اگر اثبات حكم بوسيله دليل 

 توان با توجه به اطلاق دليل، وجود ملاك را ثابت كرد؟
 :پاسخ
  اثبات : دلالت التزامي از مطابقي در حجيت باشيمعدم تبعيت اگر قائل به

يعني هرچند دليل مطابقي ساقط شده . ) ملاك در اين حالت ممكن خواهد بود
 .(ولي مدلول التزامي حجت است پس ملاك ثابت خواهد بود

 اثبات ملاك ممكن نخواهد : دلالت التزامي از مطابقي باشيم تبعيتاگر قائل به
يعني با سقوط مدلول مطابقي ، التزامي هم ساقط مي شود و ديگر ملاكي . )بود

 .(هم باقي نمي ماند
 .وجود ملاك ، مي تواند وجوب قضا يا عدم حرمت را ثابت كند* 


